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تيم ملــي فوتبال جنــگ‌زده: خبــر آغاز 

جنگ و حمله به تهران كه به گوش بچه‌هاي 3
تيم ملي رسيد آنها رسماً براي تصاحب جام 
ملت‌هاي آســيا 1982 خيز برداشــته بودند و 
همــه رقبــا را ريزريــز قيمه‌قيمــه ميك‌ردنــد. 
كيهــو بچه‌ها ديدند كه تلويزيون كويت صحنه تهاجم وحشــيانه 
لشــكر عراق به خاك ايران را لحظه به لحظه و با بوق و شــيپور و 
دهل پخش ميك‌ند و رنگشــان پريد. حســن‌آقا تكاني به خود داد 
كــه ببيند چه شــكلي مي‌توانــد دكمــه »آف و آن« تلويزيون اتاق 
بچه‌هــا را از كار بينــدازد كــه بــا شــنيدن ايــن خبــر نابــود نشــوند. 
ســرهنگ فكــر همه‌چيــز را كــرده بــود الا ايــن. مربــي نظم‌گراي 
جنتلمن قبل از اعزام به سمت كويت نمي‌دانست كه چه بلاياي 
عظيمــي ســر راه تيمــش قرار گرفته اســت. نــه اين مهــم بود كه 
هدايت شــعارغفاري را به عنوان لژيونــر ايراني از انگليس آورده 
بــود آنجــا، نــه مهــم ايــن بــود كــه بچه‌هــا از فــرط بي‌امكاناتي و 
نداشــتن حريــف تداركاتــي، فقــط بــا خودشــان مشــغول بــازي 
دســتگرمي بودنــد. امــروز كاوِرقرمزهــا مقابــل كاورآبي‌هــا، فردا 
آبي‌ها برابر كاورسبزها. در آن چند باري كه در ورزشگاه داوديه از 
دور به تمريناتش سرك كشيدم ديده بودم كه اتوريته‌اش در تيم 
پــاس دهــه پنجاه، هنوز ســر جايش هســت و همه ازش حســاب 
مي‌برنــد. ديــده بــودم كه اميــد دارد با تيــم ملي بعد از ده ســال 
بي‌شكســتي در آســيا، يك كاپ ديگر بردارد و بياورد. مثل همان 
بازي‌هاي ســنگاپور -انتخابي مقدماتي المپيك مسكو 1980- كه 
تيمش با وجود تمام نداشته‌ها اول شده و صعود كرده بودند به 
مرحلــه نهايــي كــه الان چهــل ســال اســت پشــت درش توقــف 
توســط  مســكو  المپيــك  تحريــم  دليــل  بــه  اگرچــه  كرده‌ايــم 
سياستمداران بالادستي، همان تيم از سفر به شوروي ناكام ماند 
امــا حــالا در كويــت مدعي اصلــي جام ملت‌هاســت. ايــن بار به 
ميزبانــي يــك كشــور زخمي به نــام كويت كــه دائــم در تمام آن 
ســال‌ها از مــا شكســت خــورده بــود و عقــده‌اش رســيده بــود به 
خرخــره. حــالا مي‌گفتنــد حواســتان را جمــع كنيــد كــه ميزبــان 
درصدد اســت در كشــور خودش انتقام ســخت اين ســال‌ها را از 
پارســي‌ها بگيرد. تيم حسن‌آقا براي اعزام به محل بازي‌ها لقمه 
را دور ســرش چرخانــد و بعد از تحمل هزار مصيبــت بالاخره با 
پرواز ســنگاپور - ايرلاين به امارات رســيده بود. آنجا در دبي چند 
روزي هم معطل شــده تا پروازي گير آورده بودند ســمت كويت. 
آنجا خدا حشــمت و اصغر را رســانده بود كه تــازه رفته بودند در 
امــارات عربــي مربيگــري كنند. پشــتبندش هم البتــه قطب‌زاده 
دســت بــه جيب شــده بــود و صدهزار تومان ســلفيده بــود كه به 
عنوان دوپينگ روحي بين بچه‌ها تقســيم شــود و ســتاره‌ها نفري 
چهــار پنــح هــزار تومــان زده بودنــد به جيــب و جيك‌شــان را در 
نياورده بودند كه لنگه‌ كفش هم در بيابان نعمت است. حالا در 
كويت تابلو بود كه همه چيز مشــكوك اســت. بچه‌ها هر وقت در 
بيرون هتل آفتابي مي‌شــدند چند مأمور امنيتي ســمج كويتي را 
مي‌ديدند كه از كنارشــان تكان نمي‌خورند و از كنه بودن‌شــان به 
شــدت عصبانــي بودنــد. كار بــه جايي رســيد كه شــورطه امنيت 
داخلي كويت يواشكي در گوش حسن‌آقا گفته بود كه از دست ما 
ناراحــت نشــويد. ايــن همــه محافظــت بــراي جلوگيــري از ترور 
شماهاســت. بچه‌هــا قورخيــده بودند كه مگر ما چــه كرده‌ايم كه 
ترورمــان بكنند؟ بعدها حســن‌آقا دوزاري‌اش افتــاده بود كه نگو 
كشــور ميزبــان از همــان اولي كــه تيم ايران رســيده بــه كويت، از 

استارت حمله عراق به ايران خبر دارد اما پنهانكاري ميك‌ند. 
شــايد كبودتريــن و غمزده‌تريــن روز تاريــخ فوتبال ايــران آن روز 
باشــد كه حســن‌آقا و بچه‌هــا ناغافــل از حمله وحشــتناك عراق 
بــه ايــران خبــردار شــدند. اولين حركــت اين بــود كه مربيــان به 
چــه لطايف‌الحيلــي بتواننــد تلويزيــون اتاق‌هاي بچه‌هــا را از كار 
بيندازند. تلويزيوني متعلق به كويت كه گزارش حماســي لحظه 
به لحظه از ورود ارتش عراق به خاك ايران را پخش ميك‌رد و به 
دادار دودور افتــاده بود. حســن‌آقا چاره را در اين ديد كه شــب‌ها 
زود خاموشــي بزنــد تــا بحث‌هــاي چهك‌نــم چهك‌نم بيــن بچه‌ها 
بــالا نگيــرد اما هــرگاه از كنــار اتاق بچه‌هــا رد مي‌شــد مي‌ديد كه 
همگي بيدارند و صداي پچ‌پچه‌شــان يك لحظه قطع نمي‌شود. 
بچه‌هايي كه از همديگر مي‌پرســيدند آيا خانواده‌های‌شان سالم 
اســت؟ آيا محله‌شــان را عراقي‌هــا گرفته‌اند؟! امــا تمام آرامش 
تيــم بــا رســيدن خبــر شــهادت  داداش كوچيك حســن روشــن، 
رنــگ عــزا به خــود گرفــت و اردوي تيم ملي رســماً يــخ زد. آه از 
آن برادر دســته‌گل. آن سرباز 20 ســاله كه در مرز مهران در خون 
خــود غلطيده بود و حالا تلويزيون رســمي كويت خبرش را عدل 

در شــب قبــل از بــازي ايران با خــودش اعلام ميك‌ــرد كه حريف 
را بريزنــد به هــم و با ترفندهــاي غيرفوتبالي ببرند. روشــن زنگ 
زد ايــران ببينــد آيــا خبر واقعيــت دارد كه خاله ‌جانش گوشــي را 
برداشــت و مّــن و مّنــي كــرد و گفــت نــه داداش تيــر خــورده اما 
چيــزي‌اش نشــده. بچــه هــم از همــان حــزن صــداي خاله‌جــان 
مي‌فهميــد كه چه خبر اســت. روشــن با اينكه مقابــل تيم دريده 
كويــت 60 دقيقــه‌اي را بازي كــرد اما اين چه فوتبالــي بود كه يك 
فــوروارد در ميــدان ســرش را بينــدازد پايين و دم بــه دقيقه گريه 
كند؟ چهره معصوم برادرش مثل يك فيلم از جلوي چشمانش 
رژه مي‌رفت و ناگهان در چنين شرايطي توپ به پايش مي‌رسيد. 
روشــن با هزار مصيبت خود را با هواپيما به دبي رســاند و بعد از 
آنجــا بــا لنج به بندر لنگه رفــت و از بندر به تهــران آمد اما وقتي 
رســيد كه مراســم تشــييع پكير برادرش تمام شــده بود و حلواها 

خورده شده بود و ضجه‌ها به پايان رسيده بود. 
تيمي كه روز 23 شــهريور 1359 عازم كويت شده بود نمي‌دانست 
كــه يــك هفتــه بعد بــا شــنيدن يك خبــر هولناك ســر ميــز ناهار، 
پاهايــش به لــرزه خواهد افتاد و فوتبال يــادش خواهد رفت و آرزو 
خواهد كرد كه كاش در ايران عزيزش بود و براي دفاع از هر وجب 
منطقه »خان‌ليلي« و قصر شيرين مي‌جنگيد. در كويت اما حرمان 
بچه‌هاي ماتمزده تيم ملي پاياني نداشــت. وقتي تلويزيون كويت 
يك كلاغ را چهل كلاغ كرد بچه‌هاي مضطرب كه هيچ وســيله‌اي 
بــراي تماس با مادران خود نداشــتند، نخســت تصميم گرفتند از 
ادامه جام استعفا داده و مسابقات را ترك كنند اما حسن آقا گفت 

يك سرباز تيم ملي هرگز به ميدان پشت نميك‌ند. 
آن تيم در بازي راهيابي به فينال، به كويتي كه هميشــه عين آب 
خــوردن شكســتش مي‌داد خورد و تيم غمــزده نتيجه را باخت و 
بــا پيروزي در ديدار رده‌بندي، يك كاپ ســومي در دســت گرفت 
كــه در ميــان خبرهــاي شــوم، ‌ارزش و اعتبارش را از دســت داده 
بــود و هيچكــس بــه خاطر ايــن كاپ ســومي بــه بچه‌هــا تبركيي 
نگفت. لابد شنيده‌ايد كه آن لشكر غمديده چه شكلي خود را به 
تهران رســاند. شــب آخر، بعضي بچه‌ها پاس‌هايشــان را گرفتند 
دست‌شــان و رفتنــد امــارات كــه در آنجــا مشــغول فوتبال‌بــازي 
شــوند و تيــم با چــه رياضتي حركت كرد ســمت ســوريه و بعد از 
48 ســاعت توقف در آنجا، به اتوبوســي كه زوّار به زيارت مي‌برد 

التماس كرد تا آنها را از طريق وان تريكه برسانند به ايران. 
بچه‌هــا وقتي تهران را ترك ميك‌ردند هنــوز خيابانهاي پايتخت، 
چراغانــي و پرنور بود اما وقتي برگشــتند شــهر چنــان در ظلمات 
خفتــه بــود كــه كســي را يــاراي كبريــت زدن بــراي روشــن كــردن 
ســيگارش نبــود. خانه‌هــاي پوشــيده شــده بــا پرده‌هــاي ســياه. 
خيابان‌هــاي غمــزده. هيچكس منتظر ســتاره‌هاي برنزي فوتبال 
نبود. هيچكس براي مقام ســوم جــام ملت‌ها تره خرد نميك‌رد. 
در تاريــخ فوتبال ايــران هيچ چيز تراژيك‌تــر از آن لحظه‌اي نبود 
كــه اتوبوس تيم خســته ايران بعــد از عبور از جاده‌هاي ســوريه و 
تريكه به مرز بازرگان رســيد و ســتاره‌ها در نيمه‌شــبي غمناك در 
تهران جنگ‌زده پياده شــدند. ســتاره‌هايي كه هر كدام، غريبانه و 
بكيس ســاعت‌ها كنار خيابان به انتظار تاكســي ماندند و ســپس 
در خانــه مــادران خــود را در آغــوش گرفتند. حميد عليدوســتي 
از سكانســي از بازگشــت تعريــف ميك‌نــد كه ســتاره‌ها خــود را به 
تهــران رســانده و نصف‌شــب در ميــدان آزادي از اتوبــوس پياده 
شــده‌اند. نه كســي به استقبال‌شــان آمده اســت، نه كســي آنها را 
بجا مي‌آورد. در اوج تاركيي‌ها وســط ميدان آزادي پياده شده‌اند 
و با صورت‌هاي ترس‌خورده و رنگ‌پريده، ســاك در دست دنبال 
تاكســي مي‌گردنــد. هر ســتاره‌اي كنــار خيابان با ديــدن هر چراغ 
روشــن از اتومبيلي، يواشكي داد مي‌زند »تاكسي تاكسي!« حميد 
هم دســتش را در گوشش گذاشــته و آرام پچپچه ميك‌ند تاكسي! 
آن لحظــه يــك وانتــي جلــوي پايــش ترمز مي‌زنــد و او با ســاك 
كوچكش مي‌پرد پشــت وانت و مســير آزادي تا خانه را در نهايت 
ســكوت مي‌رود.  با اين وجود اما ســتاره آن تيم سياهبخت جوان 
ســيهچرده‌اي به نام »حســون« بود كه در خــط هافبك تيم ملي 
مي‌درخشيد و نمي‌دانست كه جنگ در پشت‌بام خانه پدري‌اش 
در آبــادان جريــان دارد. اماراتي‌هــا كه بازي دلچســب حســون را 
در جــام ملتهــاي 1982 ديــده بودند شــكارش كردنــد و او بعد از 
درخشــش در النصر امارات، نادي القطــر و نادي المصر وقتي با 
پيشــنهاد وسوســه‌انگيز تيم هامبورگ مواجه شــد بــه هر دري زد 
كــه از مصري‌ها رضايتنامه بگيــرد ناكام ماند. آنها آنقدر دســت 
‌دســت كردنــد كــه فرصت بازي در بوندســليگا از دســت حســون 
پريــد. در آن روزها با وجود تمام ســتارگي‌ها امــا دلش در غربت 
بــراي پيراهــن زرد نفــت لك زده بــود. تنها چــاره‌اش در روزهاي 

بيقراري اين بود كه زنگ بزند به آقا ســاليا و ســراغي از عشــقش 
صنعــت بگيرد. نفتيها آن زمان به عنوان مهاجران مقيم شــيراز 
در اســتان فارس توپ مي‌زدند. حســون هم گهگاهي ليگ مصر 
را رهــا ميك‌رد كــه بيايد در صنعت بازي كنــد و دلش آرام بگيرد 
اما مســئولين هيأت فوتبال كاكوها مي‌گفتند تيم منتخب آبادان 
نمي‌تواند به عنوان نماينده استان فارس در قهرماني كشور بازي 
كنــد. طفلي ســاليا خوندل‌ها خورد تا اين تيــم را در آن وضعيت 
جنگي خوزســتان به ســرزمين پــدري منتقل كــرد و در قالب تيم 
جنوب اهواز به ليگ كشــور برد. زندگي حســون هرگاه غروب‌هاي 
آبادانسيتي جنگ‌زده را در خيال تصور ميك‌رد كوفتش مي‌شد. 

تــراژدي  در حالــي كه   زخم ابدي چــوار: 

تلقــي 4 ايــران  فوتبــال  بــزرگ  غــم  را  كويــت 
ميك‌رديــم ناگهان در عصر 23 بهمن 1365 
اتفاقي افتاد كــه دل‌ها را زخمي‌تر كرد. روزي 
كــه هواپيماهــاي نظامــي عراقــي جوان‌هاي 
چــواري را در حيــن بــازي فوتبال موشــك زدنــد و 15 ورزشــكار و 
تماشــاچي را در حيــن دويدن دنبال توپ و هورا كشــيدن شــهيد 
كردند تازه فهميديم كه درد روي درد، بســيار اســت. قرار بود آن 
روز مســابقه دوســتانه‌اي بين منتخب چوار و جوانان ايلام برگزار 
شــود. آقــاي هزاوه كه خــود ترتيب‌دهنده اين مســابقه بود در آن 
زمان بخشــدار چوار بود. فوتبالي كه قرار بود ساعت چهار بعد از 
ظهر برگزار شــود. نيمه اول با پيــروزي 2-1 جوانان ايلام به پايان 
رســيده بــود و در دقيقــه 60 بازي بود كــه ناگهان ناگهــان ناگهان 
عالم كن‌فكيون شــد و هواپيماهــاي جنگي عراق در حال حركت 
به سوي ايلام، موشك‌هاشان را ريختند روي زمين فوتبال چوار و 
گريختند. فقط يك آن طول كشــيد كه ميدان چوار در خاكســتر 9 
بازكيــن حاضــر در ميــدان بــه نام‌هــاي يونــس تلوكــي، مجتبــي 
ناصــري، علــي نجات كرمــي، علي عباســي، محمــد كمالوندي، 
جهانگيــر كاوه، عبدالــرزاق مهديه، ســيد محمد زارعي، حســين 
هزاوه، داور بازي حميدرضا رضايتي و 5 تماشــاگر با اسامي مراد 
آذرخش، خليل مظفري، سجاد مظفري، محمدجواد مظفري و 
امجــد حيــدري گــم شــود. البته شــش بازكين بــه نام‌هــاي علي 
قيطــاس، رحمت محمود، الياس گهرســودي، گلمــراد فاضلي، 
فرمــان فولادوند و ســلمان كــرد نيز زخمــي شــدند. توپچي‌هاي 
شــهيد چنان جزغاله شــده بودند كه تنها از روي لباس و مو قابل 
شناسايي بودند. غمديده‌ترين تماشاگر جهان اما خليل مظفري 
نام داشت. تماشاگر ميدان چواري كه فرياد تشويقش در گلويش 
مانــد شــاگرد كلاس دوم ابتدايي بود و چنان ســوخته بود كه تازه 
بعد از دو روز خانواده‌اش متوجه شــدند كه او شــهيد شده است. 
نه يك دســت قطع شده، نه يك چشم و نه حتي يك عكس هم 
از او بــه يادگار نماند كه در يادبود شــهداي چوار نصب شــود و به 
همين خاطر بود كه يك شــاخه گلايل در پســت ابدي او در زمين 
چــوار ماندگار شــد. داســتان ميدان غرقــه به خون فوتبــال، آنجا 
تراژيك‌تر شــد كه بعدها كيي از ايلامي‌هاي مقيم فرانســه ســوار 
يك تاكسي در پاريس شد و بعد از صحبت‌های معمولي فهميد 
كه شــوفر تاكســي همان خلبان بمباران‌ كننده ميــدان چوار بوده 

است. 
 علــي والي: به مــن بگو چنــد نفــر در اين 
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مملكت علي والي را مي‌شناســد؟ مردي كه 
ده سال اسير مانده اما در اين همه سال يك 
بار هم مصاحبه نكرده است كه از دردهايش 
بگويــد. علــي آقــا وقتي بــه جنــگ رفت يك 
قهرمــان ســبيلوي چهارشــانه سي‌ســاله بــود كــه مــدال طــاي 
بازي‌هــاي آســيايي ۱۹۷۴ تهــران را در بوفــه منزلــش بــه يــادگار 
داشــت ولي بعد از ده ســال اســارت وقتي به خانه برگشت حتي 
نفهميديم چند تار مويش ســفيد شده اســت. امير سرتيپ علي 
والــي ۲۲ مهــر ۱۳۵۹ در حالــي كــه فقــط ۲۲ روز از آغــاز جنــگ 
مي‌گذشــت، در خرمشــهر با درجه ســتوان كيمي اســير عراقي‌ها 
شــد. همه آنهايي كه او را بعد از ده ســال اسارت ديدند گفتند در 
كنار ورزشكاري‌اش و آن بدن ساخته و پرداخته‌اش، ايمانش نيز 
كامــل بــود كه توانســت روزهاي غيرقابــل تحمل اســارات را تاب 
بيــاورد. ســتاره وزنه‌برداري ايران و آســيا در اوزان ميان‌ســنگين و 
ســنگين‌وزن و ركورددار حركت دوضرب آســيا در ســال ۱۳۶۹ به 
وطن بازگشــت اما يك كلام از كابوس‌هاي دوران اســارتش براي 
كســي نقل نكرد. پســر متولد 1329 تهران كه عضو باشــگاه پاس 
تهــران بــود در بهمــن مــاه 1349 بــا مهــار مجمــوع 442/5 يكلو 

-البته در ســه حركــت: پرس، كيضرب و دوضرب- ركورد دســته 
ميان‌ســنگين )90 يكلوگــرم( وزنه‌برداري ايــران را از آن خود كرد. 
آن روز مجله يكهان ورزشي 17 بهمن 1349 با چاپ تصوير تمام 
‌صفحــه رنگــي از علي والي نوشــت »نيروي اين جــوان بايد مهار 
شود. او را جدي بگيريد.« علي آقا بعد از آنكه در چهارمين دوره 
مســابقات وزنه‌بــرداري قهرماني آســيا در مانيل 1971 در دســته 
ميان‌ســنگين به قهرماني رســيد از رقيب كــره‌اي‌اش 20 يكلوگرم 
بيشــتر هالتــر زد و در بازي‌هــاي آســيايي تهران -در شــهريورماه 
1353- در همين دســته ميان‌سنگين با پيروزي بر نماينده ژاپن 
كــه مدعي حتمي طلا بود روي ســكوي نخســت ايســتاد. والي در 
حركت كيضرب چيزي بيش از 17 يكلو ركورد اين بازي‌ها را ترقي 
داد. حــالا سال‌هاســت كــه نديده‌ايم موهايش چه رنگي اســت و 

چرا كتاب خاطراتش را نمي‌نويسد. 
 ناصر شــاملي: جنــگ باعث شــد بچه‌هاي 
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آبــودان، تــوپ را بگذارنــد در اشــكاف خانه و 
كــه  روزهــا  آن  بگيرنــد.  دســت  كلاش 
رخشوي‌خونه مركز ثقل جهان بود و سالارش 
اســماعيل دماغ پهــن. آن روزها بــراي تمام آبوداني‌ها نشســتن 
روي نيمكت، به مفهوم دقيق مرگ بود به قول اسماعيل: »آدم 
وقتي رو نيمكت نشســته مثل قطعات يدكي ماشين مي‌مونه كه 
افتاده تو قفسه‌هاي مكانيك‌ها. بايد اونقد انتظار بكشي تا قطعه 
اصلــي خــراب بشــه و جاشــو بگيــري.«  آنها بــا اينكــه مي‌ديدند 
فوتبال در سرزمين‌شان به منزله عدالت‌خانه نيست اما در عين 
حال عاشــقش بودند. وقتي جنگ شــد بچه‌هايي كه در نوجواني 
در ســينما بهمنشــير فينــال جــام باشــگاه‌هاي اروپــا را به تماشــا 
نشســته بودنــد اكنون بايد در خارج از فيلم‌هــا و در دنياي واقعي 
مي‌جنگيدنــد. آنهــا كــه در زمين رختشــوي‌خونه آبــودان در اوج 
گرماي پنجاه درجه دنبال توپ مي‌دويدند با تمام نازكدلي‌شــان 
اهل اســتقامت بودند. اســتقامتي كه در جنگ به دردشان خورد. 
گاهي زبان‌شــان از فرط تشــنگي و گرما از حلق‌شان مي‌زد بيرون 
اما از جادوي همزيستي با يك توپ پارچه‌اي دست نميك‌شيدند. 
آن فوتبال كمال‌گرا كه باعث مي‌شد اخلاق و تكنيك دو بال يك 
پرنده باشند در جنگ هم اهل فيرپلي بودند. گاهي مربي‌‌اي پيدا 
مي‌شــد كه بدبخت اسماعيل دماغ‌ پهن را ســه ماه تمام در كنار 
زميــن گراندلاندري در ظل گرما ميك‌اشــت روي نيمكت و حتي 
براي لحظه‌اي به ميدانش نمي‌فرســتاد چون مي‌خواست ميزان 
خويشــتنداري و نقطه‌جــوش بچه‌هايــش را بشناســد امــا وقتــي 
مي‌فهميــد كــه بر نفس‌شــان تســلط دارنــد مي‌گفت »بيــا برو تو 
زميــن كوكا.« بچه‌هاي زمين رختشــوي‌خونه فقــط كافي بود يك 
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